
1 
 

 1های شعر نیمااز ویژگی

 محمدرضا شفیعی کدکنی                    

 
هنر او باید جستجو کرد و بیش از همه آن  یراز دست نخوردگی و طراوت شعر نیما را، در چند خصوصیت برجسته

فته ناگو شباهت به حافظ نیست، کند و از این رهگذر نیما بیکلیت و ابهامی است که در جای جای شعر او جلوه می
 «ولیروابط جد»های مصنوع و دروغین اغلب نوپردازان که براساس پیداست که این ابهام چیزی است جز آن پیچیدگی

به طور دقیق . شاید امقاموسی نامیدهو ها را شعر جدولی آورند، و من آن کارکلمات، مصاریعی موزون و یا ناموزون می
 :هیچ کس نتواند بگوید، در

 خودی بردیوارخود قرمز نشدند/ قرمزی رنگ نینداخته است / بیها بیزرد 
هایی که کشاند، همان زردها و کدام قرمزی، اما این کلیت و ابهام شعر او ما را تا چین و دیوار چین هم میکدام زرد 

ت و با اینکه حوادث خود قرمز نشدند؛ این ابهام شعر اوست که باعث کلیت و جهانی شدن مفاهیم ذهنی اوسبی
ر او در شعبینیم که اند، باز میها بودهها و پیدایی این لحظهکوچک محیط زندگی اغلب الهام بخش سرودن این شعر

 :دارد که بر هر مفهومی قابل تطبیق و انعطاف استد گسترشی وجو
  ...ام ابری است / یکسره روی زمین ابری است با آنخانه 

هاست، و این مسئلۀ رنگ محلی چیزی است که ترین رنگاو دارد، رنگ محلی شعرش روشنبا همه کلیتی که شعر 
 . های اخیر به کلی فراموش شده بودبخصوص در قرن در شعر فارسی

لغت و زبان شعری او گسترش خاصی پیدا  یهای نیما سبب شده است که دایرهگرایش به رنگ محلی شعر در سروده
گر چه برای ا -نزدیک شود و تا حدی های محلی مازندران در شعر او به زبان ادب و شعر کند و بسیاری از واژه

رواج گیرد، این کار او نیز در جای  -سرایندگان همان مرز و بوم 
طبیعت شمال، پرندگان،  .خود ستوده و ارجمند و نوآیین است

کنند و این ها همه در شعر او زندگی میحیوانات خاص و خانه
 در -تشخص مفاهیم هرگز شعر او را از کلیت و گستردگی 

 .داردباز نمی -ق  بر ذهنیات هر کسی در هر روزگاری اطلا
ند کبر روی هم، در شعر نیما زیبایی وحشی و غریب، جلوه می 

توانند از شعر او لذت متوغلان در ادب قدیم نمیو از این روی 
ببرند، زیرا زیبایی مأنوس و هنر معتاد در شعر او راه ندارد؛ او به 

                                                           
 ، تدوین میلاد عظیمی، انتشارات سخن.«پادشاه فتح»ز کتاب به نقل ا 1

در شعر نیما زیبایی وحشی و غریب، جلوه 
در ادب قدیم  متوغلانکند و از این روی می

ی یتوانند از شعر او لذت ببرند، زیرا زیبانمی
مأنوس و هنر معتاد در شعر او راه ندارد؛ او به 
نوعی دیگر طالب حسن غریب و معنی بیگانه 

 .است
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 .باید با زبان او آشنا شد و اندک اندک به فضای حسی او راه یافت .معنی بیگانه استنوعی دیگر طالب حسن غریب و 
ی های سادهاصولًا باید ذهن آماده لذت بردن از جلوه .النظیر و جناس خطی مطرح نیستجا دیگر لذت مراعاتاین

 ین معهود شعر قدیم و تربیت ذهنیگرنه تا موازین درک زیبایی همان مواز و ا لذت ببردمگاه از شعر نیطبیعت شود، آن
کلاسیک است باید به مخالفان او حق داد که از شعر او لذت نبرند، چرا که این دو 

رهگذر شعر شاید از این . آهنگ شوندیکدیگر همبا توانند بینش شعری به ندرت می
برای کسی که ذهنش با زیبایی مصنوع و  .های مولوی سنجیداو را بتوان با غزل

های شعر آشناست و خوگر شده، درک آن لحظه قراردادی معزی و عنصری و عمعق
نماید دشوار بلکه محال است؛ باید ذهن ارجمند که در شعر مولوی چهره می

که به تدریج جنبۀ « کمان ابرو»و « مشک گیسو»و « زلفعقرب »دادی عقرب های قرارخواننده از تمام آن زیبایی
 ینیبتجرید شود، آنگاه صمیمانه با جهان -اند تصویری و خیالی خود را از دست داده و به شکل کلمات مفرد درآمده

 :های او در آمیزدو تصویرهای مولوی و لحظه
   ...مرده بدم زنده شدم گریه بدم خنده شدم

رای ب. لذت بردن از شعر نیما نیز چنین تجرید ذهنی و فداکاری هنری باید داشت و این خاص شعر او نیست برای
های ای دیگر باید تا حدی در موازین پسند وبنیادای به شیوهانتقال از هر مقوله هنری به مقوله هنری دیگر و از شیوه

 د...استتیک ناقد و یا خواننده تجدید نظر شو
 بینی واو نموداری است از جهان یهر شاعر صاحب سبکی، زبان مشخص و مستقل دارد و همین زبان ویژهیما مثل ن

یار معاصران تفاوت بس کلمات و ترکیبات در شعر او با کلمات شعر اغلب .های هستینوع تأملات او در برابر رویداد
 .دارد و با شعر قدما بیش و بیشتر

که این زبان در همه جا پخته و یکدست  -ف نکردن در این مورد خامی و تعصب است و اعترا -کنم البته اعتراف می
 ها نادیده انگاشته شود، و یا اگرهای دیگر به حدی است که این ضعفنیست اما برجستگی و تشخص هنر او در جنبه

ن شعر او از نظر طبیعت محاوره زبا د.گیرد با زیبایی طبیعی و صمیمی شعر او در برابر هم قرار گیرمورد بررسی قرار می
 :خوانیممی کهچنان. و گفتگو گاهی ساده و خوش آهنگ و نرم و متناسب با مفهوم است

می گریند روی ساحل نزدیک / سوگواران در میان »گویند: خشک آمد کشتگاه من / در جوار کشت همسایه / گرچه می
 رسد باران؟ داروک! کی می قاصد روزان ابری،« / سوگواران

شود که هر چه باشد عیب است و تنها خداست که منزه از و گاهی نوعی پیچیدگی و مخالفت قیاس در آن دیده می
توان بر دو گونه داشت: نخست آنکه کمتر است و از عدم توجه شاعر به امکانات زبان این پیچیدگی را می. عیب است

  :خوانیمچنانکه در همین قطعه می .سرچشمه گرفته است گسترده و استوار شعر قدیم فارسی
  ای با آن نشاطی نیستدر درون کومه تاریک من که ذره

 که باید: 

اصولًا باید ذهن آماده لذت 
ی های سادهبردن از جلوه

گاه از شعر طبیعت شود، آن
 ببرد ا لذتمنی
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  اطی...ای از نشای، نشاط ذره، نشاطی یا ذرهذره گفت
این  و توان کلیدی برای حل بقیه موارد یافتنوع دوم خصوصیت طبیعی زبان اوست که با توجه به یکی دو مورد می

 :های خاص بلاغی و القایی کلامکاری است تا حدی تعمدی و با توجه به جنبه
 با تنش گرم بیابان دراز / مرده را ماند در گورش تنگ 

به صفت اتصال دهد به موصوف پیوند داده و این کار او اندک اندک در  -طبق قاعده  -ضمیر را بجای اینکه « ش»که 
 .سنتی است گونه است که خود بنیادهای ظاهری شعر او از اینبیشتر پیچیدگی .شدشعر معاصر مورد توجه واقع 

های او خیال زاید )یعنی شاعر و هرگز از شعر هایاندیشهدر شعر نیما خیال همواره پلی است برای مفاهیم ذهنی و
ها شعر معاصر که اغلب تصویر ای است آموزنده برای بسیاری از مشاهیرشود و این نکتهمین دیده  تصاویر غیر لازم(

ا اندیشه و ی ها به کمک کدامآورند و سرانجام هم دانسته نیست که این تصاویر و خیالدرپی میهای زاید پیو خیال
های تر مسئلۀ کوتاهی لفظی تصویرو ازمهم ....القای کدامین لحظه و حالت روحی سراینده عرضه شده است برای

 :اوست با عمق بسیار
  ران با من استاده سحرنگ 

دهد و برای خواننده هوشیار، روشن است که ها را ارائه میترین تصویرکه در این مجال اندک و محدود لفظی، وسیع
 :یا.در این شعر این مصراع تا چه حد در انتقال ادراک شاعر تأثیر دارد 

 شکندای دریغا ببرم می/نازک آرای تن ساقه گلی / که به جانش کشتم / و به جان دادمش آب 
 :هایها و استعارهاز مقولهٔ دیگر مجاز 
 . بندند/ و در قعر نگاه امواج او تصویرمی :او نیاسوده دمی برجا، خروشان است دریا 

چنان »ها که خیال در شعر نیما با همه ژرفی و تأثیری که دارد ساده است، هم از نظر عناصر ترکیبی و هم از دیدگاه واژه
 :گویدمی ای فراهم آورد،آنکه مقدمهنیما بی .ندارند، یا کم دارد ...و« بکردار»و « بسان»و « چو»و « نچو

 .هر چه تنهاست .ی استبلیکن چه گریستن چه توفان/ خاموش ش 
های شاعرانه بخش تداعیای او الهامکوچکترین حادثه در زندگی روزانه بر .تخیل نیما نیز مسیری طبیعی و ساده دارد 

های غیر شاعرانه و هرگز در لحظهالطیف است و از این رهگذر 
های تداعی و تموج ذهنی او از زندگی نکرده است و رشته

هرگز  .گیرد های طبیعت و زندگی روستایی مایهترین رویدادساده
ای آنکـه قـصـد مقایسهـست و بییدر جستجوی لحظه شاعرانه ن

های پرشور ور مولوی است که همواره در لحظهآدر کار باشد، یاد
کند و هرگز در جستجوی و صمیمی عواطف شعری سیر می

ا هو همین سادگی تداعی .ماندحالت آفرینش و شاعر بودن نمی
های تخیل او درسی است برای مدعیان شعر و طبیعتی بودن رشته

 .تخیل نیما نیز مسیری طبیعی و ساده دارد
کوچکترین حادثه در زندگی روزانه برای او 

های شاعرانه لطیف است و از بخش تداعیالهام
های غیر شاعرانه و هرگز در لحظهااین رهگذر 

های تداعی و تموج زندگی نکرده است و رشته
های طبیعت و زندگی ترین رویدادذهنی او از ساده

 .گیرد روستایی مایه
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 تر از یکدیگر باشند تخیلکه هر چه مفاهیم کلمات در مجموعهٔ ترکیبی، دور پندارندای میقانهمامروز که با اصرار اح
های ها شاعر اگر از برگ تداعی باغ و از باغ تداعی صبح و از صبح تداعی روشنی قطرهدر باور آن  تر است!شاعر وسیع

عیف باشد، تخیل شاعر ض پیوند و سلسله تداعی لطیف و پرجذبه و کشش یباران را داشته باشد، هر چند این رشته
 و از جوراب ابریشمی «جوراب ابریشمی»تداعی  «محبس»و از  «سمحب» تداعی« زعفران»است، اما مثلًا اگر از 

« یل وسیعتخ»ترین کلمات و مفاهیم را با گویند تخیل او نیرومند است، چرا که نامربوطداشت، می« شناسنامه»تداعی 
 .داده است خود کنار یکدیگر جای

توان آغاز و تخیل او تخیل ساده و لطیف یک روستایی است که می .های وسیع نیستتخیل نیما از این دست تخیل 
چهرۀ  ااز رهگذران آشناین آغاز و انجام معانی ذهنی او را ـ همچون کاروانی ی انجامی برای آن تصور کرد، و در فاصله

ی اندیشه وسیع او نیازکند، چرا کهگویی نمینیما پریشان .رددریافت و حس کرد و با زبان شعر او زمزمه ک -زندگی 
 :ای است که در هر سویش آبشخوری لطیف و گوارا و زلال است واو رودخانه .گونه تظاهرات نداردبدین

 رود سوی فرازتند سوی نشیب / میمی / جهاند تن از سنگ به سنگخروشد هر دم/ میرود نامعلوم / میمی
ای ای از جوانان و پیران را چنان عقیدهپنداشتند ـ و شاید هم امروز دستهدر آغاز، اغلب اهل ادب می برخلاف آنچه

روند، و در شعر او تمام ارکان فرمی شعر میتکنیک و فن در شعر او از عناصر اولیه و بسیار مهم به شمار  -باشد 
وزن و قافیه، دو  . ادامه یافته و قابل مطالعه اسپذیری کلاسیک فارسی، با وسعت و گسترش قابل حیات و انعطاف

 .دهندای هنوز به زندگی ادامه میعنصر اصلی قالب شعر قدیم فارسی، در شعر نیما با وسعت روینده و سازنده
 

 ،یاعراز حوزه کار خودم، شعر و ش دیبه اکنون است. بگذار وستنیانقطاع از گذشته و نپ ،ینابسامان ینشانه نیعمده تر
 یبا وضع ،اش تجربه به دنبال تجربه بود استهمه ریسال اخ ستیب ،میدار یتجدد شعر یپنجاه سال سابقه .مثال بزنم

 یما محسوس است. حال اگر بعض یانقطاع از گذشته در تمام آثار شعر ،میکه اگر از چند نفر محدود صرف نظر کن
 لیدل نیا ،اورندیاز گاتاها را در شعرشان ب یاپاره ای یسغدحفص از ابو یمصراعمین یگر، گاهحضرات تجربه نیاز هم

 یاطفنداشت عمق ع ،یآن را بنگر یژرفا یاست که وقت یاز تظاهرات نابسامان یکیخودش  ،ستیبا گذشته ن وندیپ
قولهٔ از م گریشعر که د (میاستثناها را کنار بگذار یکم دارد، بعض)ندارد  یشعر معاصر ما عمق انسان .است یانسان

 .دیشناسیو م دیدانیکه م ییهابا قله ،ها سابقه داردنورسته باشد؛ قرن نیسرزم نیکه در ا ستین ییرادار و علوم فضا
ه کرد و خوب هم از عهد امین ،خوب اریبس .نظر داشتدیبه تجد یازیشعر فرسوده شده بود و ن ریدر قرون اخ ندیگویم

 میگوینم م؟یچه کار کرده ا .میبده یشتریب یشعر را ژرفا نیا یو بشر یانسان ۀنیبرآمد. حالا نوبت آن است که زم
روزگار خودمان از محمد اقبال  نیدر حد هم ،و... نه امیعواطف حافظ و خ یژرف میگوینم ،یمولو یعمق انسان

 ،شودیم دهیکه در آثار اقبال د یآن عمق انسان صدم کی ،ما« تجربه گران» یدر مجموعه کارها .زنمیممثال  یلاهور
 یطرز تفکر اجتماع ،میهم بود یاگر معاصر مولو دیشا .ندارم یاو کار یلحظه به طرز تفکر اجتماع نیهست؟ در ا ایآ

ست که ا یوندیپ ؛کار اوست یانسان ۀنیزم میپسند یاما آنچه امروز از کار او م .میدیپسندینم لئمسا یاریاو را در بس
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روز  لئو در سطح مسا از مشروطه آغاز شد .برقرار کند یبا زندگ یوندیپ خواستیشعر معاصر ما م .داشته یگبا زند
نکه شاعر روزگار ما قبل از آ .فروکش کرد ،یو جنجال کاریب یجماعت یبعد هم در بستر آرام تجربه ها .کرد دایپ انیجر

مثلًا  کدام تجربه را به نام او ثبت خواهند کرد، ایآ اتیخ ادبیکه در تار شدیاندیم نیبه ا شدیندیب تیو انسان یبه زندگ
و  قیو عم یعلم ماژیا ایبار کلمه دوچرخه را در شعرش به کار برده است  نینخست یخواهند نوشت که او برا ندهیدر آ

در  باً یتقر .بردهاست، به کار شعر  یدر حوزه ییایمیتجدد ش یرا که نوع «تو یهابوسه کیسولفور دیاس» یکنندهرانیح
  .دیالله در تزااست و هر روز هم ماشاء ریها قابل تصوهمه جنجال حدود نیهم

 چیه نجایدر ا مانیا نیق امتعل  ) مانیاعتقاد و عشق و ا یاز نوع یعنیاند، سلسله عواطف سرشار بوده کیما از  یقدما
 . چون از گذشته انقطاعستیامروز در ما ن رویآن ن .داشتهیمعاصر برکنار م یهایشوخ نیکه آنها را از نوع ا (ستیمهم ن

 یهااست که کار را به تفنن رویبودن از آن ن یته نیا .دهیدر آن عوالم به ما نبخش یزیهم چ« اکنون»و  میاحاصل کرده
 و یرونیب حانیابور ایساخت  یناصر خسرو م رویآن ن .میکه ما گرفتارش هست ییزهایچ نیو هم کشدیروزمره م

طرز درس خواندن و درس دادنشان  .بود مانشانیها متعلق اآن یفرهنگ عصرشان برا لیچون مسا ،یمولو نیالدجلال
که سرشارشان  یاجتماع مانیها الحظه یدر بعض داشتند و یمذهب مانی. گذشتگان ما ا..بود مانیهم در قلمرو همان ا

 گذارد.ینم یباق مانیا یبرا یکننده مجالمصرف یها«من» نیو ا میهامان سرشار«من»ما از خودمان و  .کردیم
 ،ر شودسرشا مانیا یرویآنکه از ن یهنرمند بجا ایاست. شاعر  مانیحاصل فقدان ا زین یو فرهنگ یهنر تی  خلاق کمبود

که  یرکتو به ح شدیندیشعرش در اجتماع ب ریاست که قبل از آنکه به تأث یعیخودش سرشار است و طب« من»از خود و 
مرا  ینچه کسا خوانمیشعر را م نیا« من» ونیزیتلو ای ایدر فلان تر یکه وقت شدیاندیم نیبه ا ،کندیم جادیشعرش ا

در مجلات چاپ خواهد شد در کدام صفحهٔ آن مجله قرار  وانید نیهمراه نشر ا« من»که از  یعکس ای دیخواهند د
خواهد  «شاعر نسل» ای« شاعر بزرگ» ای« خوب»شاعر » ایکه خواهند نوشت چه خواهد بود؟ آ یخواهد گرفت؟ عنوان

 ...بود؟
 یهاهکه قل   میانکته بوده نیهمواره شاهد ا خیبا اوج فرهنگ و هنر ما همراه بوده است. در طول تار شهیهم یانسان عمق

همان عمق  یدر جستجو ،و من در شعر معاصر کندیکارشان جلب نظر م یاند که عمق انسانبوده یادب ما کسان
است و  یکمبود عمق انسان نیدر مرحلهٔ هم ،برقرار نکرده راستوا یوندیهستم و اگر شعر معاصر با مردم هنوز پ یانسان

 .مردم انیم اثر و گسترش آن در کی یعمق انسان انیهست م میمستق یاصولًا ارتباط
 
 
 
 
 


